
گروه »حاما« 
به نجات کره ی زمین می آيد!

 علی زراندوز 
  تصویرگر: سیّده شکیبا میربزرگی

آشـپزخانه ی  روی  را  حفاظتـی اش  چتـر  اوّلیـن  گروهشـان 

زن دایی زینـب پهن کرد! وقتـی زن دایی زینب، به صحبت های 

تلفنـی اش بـا زهرا خانـم )مادر حلمـا و صدرا( پایـان داد، دید 

اعضـای گـروه »حاما« دست به سـینه مقابلش ایسـتاده اند. با 

تعجّب پرسید: »درس خواندنتان به همین زودی تمام شد؟« 

حفظ منابع انرژی کره ی زمین، برای مدّتی متوقف کرده ایم.«حلمـا گفت: »نـه زن دایـی. درس خواندن را با هـدف کمک به 

حلما، صدرا و پسردایی هایشان بودند. حفاظـت از منابـع انـرژی( تشـکیل شـد. اعضـای آن، دهیـم!« کمی بعد، گـروه »حاما« )کوتاه شـده ی عبارتِ مـا هـم، گروهی بـرای حافظت از منابع انرژی تشـکیل یکدفعه حلما پیشـنهاد داد: »راسـتی بچّه هـا، ای کاش پسردایی هایشـان را بـه آن هـا آمـوزش می دادنـد کـه مفهـوم »حفاظـت از منابـع انـرژی« از کتـاب علـوم ماجـرا زمانـی شـروع شـد کـه صـدرا و حلمـا داشـتند سـپرده می شـود. ایـن بـار هـم دقیقـاً همان طور شـد؛  از کتاب درسـی پرت، و درس خواندن کاملًا به فراموشی نمی شـود، چـون هـر بار، حـواس بچّه ها بـه موضوعی البتّـه ایـن کمک هـای درسـی هیچ وقـت کامـل انجام پسردایی هایشان به آن ها کمک می کنند. صـــدرا و حلمـــا گاهی وقت هـــا در درس هـــای 

صـدرا پرسـید: »ببخشـید، شـما الان به مامان مـن گفتید برای 

اینکه خورشت جا بیفتد، چه کار می کنید؟« 

ظهر روز بعد با شعله ی کم بپزد و حسابی جا بیفتد.« بـود، گفـت: »خورشـتم را شـب بـار می کنم ومـی گـذارم که تا زن دایی زینـب کـه از علاقـه ی بچّه ها به آشـپزی تعجّـب کرده 

اعضـای گـروه »حاما« بـه نوبـت بـرای زن دایی زینب توضیـح دادند که 

ایـن کار باعث هدررفتن گاز می شـود چـرا که گاز، از منابع مهـمّ انرژی در 

کره ی زمین است و نباید برای جاافتادن خورشت ها تلف شود! 

در بخش قصّه درس 
به محتواهای زير از 

كتاب های درسی 
دوره ی دوّم ابتدايی به 

طور كاربردی اشاره شده 
است: فارسی پايه ی 

پنجم، علوم پايه ی 
چهارم، فارسی پايه ی 
ششم، كار و فنّاوری 

پايه ی ششم.
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گروه »حاما« 
به نجات کره ی زمین می آيد!

پیشنهاد:  شما دوستان هم می توانید مثل گروه »حاما« 
فهرستی از موارد صحیح صرفه جویی در مصرف انرژی در 

خانه و مدرسه را تهیّه کنید.

زن دایی زینـب بـه اصـرار بچّه هـا قبول کـرد که تـا زمانی 

کـه خطـر کمبـود منابـع انـرژی، کـره ی زمیـن را تهدیـد 

می کنـد، به جـای خورشـت های خوش مـزه ای کـه نیاز به 

جاافتـادن دارنـد، غذاهایـی بپـزد کـه برای پختشـان، به 

انرژی گاز زیادی لازم نباشد. 

محسوب می شد، ماشین فرسوده ی باباحسین بود. مـورد بعـدی که واقعـاً معضلـی در هدررفتن منابـع انرژی 

ماشـین او، هـم بنزیـن زیـادی مصـرف می کـرد و هـم دود خاطرات زیادی با آن داشـت، محال بود دسـت از آن بردارد. باباحسـین ماشـین قدیمی و فرسـوده ای داشـت. امّا چون 
زیادی بیرون می داد.

در جلسـه ای کـه اعضـای گروه »حاما« بـا او برگـزار کردند، قرار 

شـد حالا که بابابـزرگ ماشـین قدیمی اش را عـوض نمی کند، 

حدّاقـل قـول بدهـد بـرای حفاظـت از منابـع و هـوای کره ی 

زمین، دیگر با ماشـینش به صورت تک سرنشـین در خیابان ها 

تـردد نکنـد و اگر خواسـت برای انجام کاری با ماشـینش 

بیـرون بـرود، حتمـاً چند نفـر از فامیل یا اهـل محل را 

هـم در راه بـه مقاصدشـان برسـاند. روز کـه داشـت به 

پایـان می رسـید، گـروه »حاما« گمـان می کردنـد کره ی 

زمیـن را نجـات داده انـد، ولـی فـردای آن روز معلـوم شـد 

خودشان را گرفتار دردسرهای تازه ای کرده اند! 

آن ها فکر نمی کردند غذاهایی مثل نیمـرو و نان 

و پنیر و خیار و گوجه قرار است جایگزین غذاهای 

خوش مـزه ی زن دایی زینـب و مامان زهـرا شـود! 

پلیس هم ماشـین باباحسـین را بـه خاطر بالا 

بـودن تعداد سرنشـین هایش توقیـف، و به دلیل 

آلایندگی زیادش به پارکینگ منتقل کرد. 

دیگـر سـوخت کمتـری هـدر می رفـت و احتمـالًا محیط پنهان کند، چون ماشـین حسابی فرسوده شـده بود. حالا خوش حالـی اش را از توقیف شـدن ماشـین باباحسـین دارنـد، از زودپـز اسـتفاده کنند. البتّه هیچ کس نتوانسـت هـدر ندادن انرژی در پختـن غذاهایی که نیاز به جاافتادن خانواده برگزار شـد. آن ها پیشـنهاد دادند که مادرها، برای جلسـه ی بعدی گـروه »حاما« با حضور همـه ی اعضای دو 
زیست، چندصد سال بیشتر سالم می ماند! 

در نهایـت باباحسـین هـم بعـد از کلّـی بحـث  و هشـدار 

درمـورد اهمّیّـت نگهداری صحیح کره ی زمیـن برای نوه  ها 

و نتیجه های حلما و صـدرا، قول داد برای رفت وآمدهایش 

یـک موتورسـیکلت برقـی، کـه هیچ گونـه آلودگـی تولید 

نمی کنـد، بخرد و ماشـینش را هم پـس از تحویل گرفتن و 

رفع ایراد، به یک موزه اهدا کند!
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مربّای آلبالو، جانشین امپراتور 
ه! 

ّ
و گربه های محـل

صدرا و حلما مشغول تماشای تلویزیون بودند که زن دایی زینب 
و پسرهایش به خانه ی آن ها آمدند. 

مامان زهـرا تصمیـم داشـت بـا آن مربّا، کیـک مربّایی 
خوش مزه ای را برای تولّد بابامرتضی درست کند. 

وقتی او و زن دایی و حسنا از خانه بیرون رفتند، مادربزرگ 

هـم رفـت کمـی بخوابـد. بچّه هـا با هـم به ایـن نتیجه 

رسـیدند که اتّفاقـاً مربّای آلبالـوی داغ خیلی خوش مزه تر 

از مربّـای آلبالوی سـرد اسـت! بنابراین، آن ها بـا روی هم 

چیـدن چنـد چیـز و فرسـتادن صدرا بـالای آن ها، سـعی 

کردنـد به هدفشـان کـه مربّا بود برسـند؛ آن ها رسـیدند 

امّـا چـون شیشـه ی مربّـا واقعـاً داغ بـود، از دسـت های 

صدرا رها شد و کف آشپزخانه افتاد و شکست. 

اینطـوری کردنـد گربـه ای را بـا یـک طعمـه به هـم کنند. امیرعلی و امیرحسـین پیشـنهاد دلیلـی بـرای شکسـتن شیشـه ی مربّا سـر بچّه هـا تا بیـدار شـدنش فرصت داشـتند سمعکش را موقع استراحت از گوشش در آورد، خوش بختانـه چـون مادربزرگ عادت داشـت  و  بکشـند  آشـپزخانه 
افتـادن و شکسـتن شیشـه ی 

مربّا را گردن گربه بیندازند.

زن دایـی  امیرعلی و امیرحسـین را بـه مادربزرگ طیّبه سـپرد و 
خیلـی سـریع بـا مامان زهـرا و حسـناکوچولو، بـرای خریـد از 
خانـه بیـرون رفـت. مامان زهرا قبـل از رفتن، شیشـه ی مربّای 
آلبالویـی را که زن دایی زینب آورده بود، بالای یخچال گذاشـت 
و به بچّه ها گفت به آن دسـت نزنند چون تازه درسـت شـده 

بود و هنوز حرارت داشت. 
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پیشنهاد: 
آن ها با هم قرار گذاشتند هر بار که در موقعیت سخت، 
راست گفتند، خاطره ی آن را داخل یک برگه بنویسند و 
داخل گلدان بیندازند. آن ها می خواهند بعد از مدتی 

برگه ها را به یک دفتر خاطرات تبدیل کنند.

می کـرد کـه شیشـه های سـاختمان می لرزیـد، چه او بعضی وقت هـا صدای تلویزیونـش را آن قدر زیاد را گردن همسـایه ی طبقه ی بالا هـم بیندازند. چون امّـا صدرا و حلمـا فکر کردند که می شـود این اتّفاق  
برسد به یک شیشه ی ظریف مربّا!

 بچّه هـا که تازه پـی برده بودند راسـت گویی 

چـه فایده هایی دارد، تصمیم گرفتنـد در مورد 

این اتّفاق راست گو باشند. 

کمی بعـد، مامان زهـرا و زن دایی زینب 
بـه خانـه برگشـتند. وقتـی مامان زهرا 
فهمیـد بچّه ها شیشـه ی مربّایـی را که 
بـرای درسـت کردن کیـک تولّـد کنـار 
گذاشـته بـود شکسـته اند، حسـابی از 
کـوره در رفـت. او حتّـی می خواسـت 
بـا  ماجـرا  امّـا  کنـد.  تنبیـه  را  آن هـا 
شیشـه ی کوچـک مربّـای آلبالویـی که 
گنجـه ی مخفـی  داخـل  از  مادربـزرگ 

اتاقش بیرون آورد، ختم به خیر شد. 

بچّه هـا آن قدر غرق در سـبک 
و سـنگین کردن داستان هایشان 

بودنـد کـه متوجّه نشـدند خیلی وقت 
اسـت مادربزرگ با سمعک روشن، کنار آشپزخانه 

ایسـتاده و بـه حرف هـای آن هـا گـوش می دهـد. مادربـزرگ بـا 
خوش رویـی به صـدرا و حلما گفت اگـر آن ها داسـتان گلدان خالی 

را، که در گذشـته در کتاب فارسـی پایه ی پنجم خوانده بودند به خاطر 
داشـتند، هیچ وقـت حاضر نبودند بـرای هر موضوعـی دروغ بگویند. 

امیرعلی و امیرحسـین با کنجکاوی پرسـیدند: »داستان گلدان خالی؟« 
مادربزرگ داستان را برایشان تعریف کرد.

»در روزگاران قدیـم، در کشـور چیـن، پسـری بـه نـام پینـگ، زندگـی 
می کـرد. روزی امپراتـور پیر آن سـرزمین، بذرهای نوعـی گل را به مردم 
داد و گفـت هـر کـس بتوانـد بـذر را بهتـر پـرورش دهد، جانشـین او 
خواهـد شـد. وقتـی پینگ دانه هـا را کاشـت، چیزی در گلدانش سـبز 
نشـد. مهلتـی کـه برای پـرورش بذر بـه مردم داده شـده بود بـه پایان 
رسـید و همـه گلدان هایشـان را آوردنـد. امپراتـور به گلدان هـای پر از 
گلـی کـه مـردم آورده بودنـد توجّهی نکرد و سـراغ گلـدان خالی پینگ 
رفـت و بـا صـدای بلند گفت: »من جانشـین خـودم را انتخـاب کردم. 
نمی دانـم شـما این گل هـا را از کجا آوردیـد؛ چون دانه هایـی را که من 

به شما داده بودم، پخته بود و امکان نداشت سبز شوند!«
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آرد گنـدم ................................ دو و نیـم لیـوان

لیـوان سـوم  یـک   .................................... شـیر 

شـکر ................................................ یـک لیـوان

روغن مایع ............................... سه چهارم لیوان

بیکینـگ پـودر ..................... دو قاشـق غذاخوری

وانیـل ............................ نـوک قاشـق چای خوری

تخم مرغ ............................................ چهار عدد

چه چیزهایی لازم داریم؟

چطور درست کنیم؟

 عاطفه آبائیکیک آلبالو

تخم مرغ هـا را در ظرفی می شـکنیم. تخم مـرغ، وانیل و 

شـکر را بـه مدت پنـج دقیقه با هم زن مخلـوط می کنیم 

تا کرم رنگ شود.

شـیر و روغن مایـع را به مواد اضافه می کنیم و با قاشـق 

به آرامی هم می زنیم.

آرد را کـه بـا بیکینـگ پودر مخلـوط و الک کرده ایـم، در دو یا 

سه مرحله به آرامی به مواد اضافه می کنیم و هم می زنیم.

ایـن کیـک را می تـوان هـم بـا تاوَن)فر( پخـت و هم با 

قابلمه. ما امروز تصمیم داریم آن را با قابلمه بپزیم.

کـف و دیـواره ی قابلمه را چرب می کنیم و نیمـی از مواد را 

درون آن می ریزیـم. آلبالوهـا را روی مـواد پخش می کنیم 

و نیم دیگر مواد را هم روی آن ها می ریزیم.

روی آلبالوهـا کمـی آرد می زنیم تا بین مـواد بمانند و به 

کف قابلمه نروند. 

قابلمـه را روی حرارت ملایم اجـاق گاز می گذاریم و اجازه 

می دهیم کیک به مدّت 40 دقیقه بپزد.

                                                                  نوش جان!

می توانی با پویش این رمزینه ی روش 
پختن این کیک  خوش مزه را ببینی.
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آشنايی با مشاغل روستايی
معلـوم بود مادربزرگ دلش بـرای جمعه بازارهای 

شـلوغ و پرهیجـان روستایشـان تنـگ شـده! از 

پنجـره بـه هـوای آلـوده ی شـهر کـه منظـره ی 

کوه هـای دوردسـت را تیـره و تـار کـرده بـود، 

نگاهـی انداخت و آهی کشـید. بابا حسـین که 

کارمنـد بازنشسـته ی اداره ی آمار بـود، بلافاصله 

آمـاری در ایـن بـاره بـه ذهنـش رسـید: »طبـق 

بـرآورد مرکز آمـار ایران، در سـال ۱4۰۰، شـاغلان 

ثابـت در بخش کشـاورزی روسـتاها ۱۶.۳ درصد 

از کلّ شاغلان کشور را تشکیل می دادند.«

را هم ارتقا بدهی، بیا پیش این جانب!«»راسـتی! اگر در آینده خواسـتی حافظـه ی کندوهایت دیگـرش که می خواسـت مهنـدس رایانه شـود، گفت: زدنـد، بـرای مـداوا بیایـی پیـش خـودم!« دوسـت صـدرا گفـت: »ولـی یادت باشـد اگـر زنبورها نیشـت انشـای خـود نوشـته بـود می خواهـد دکتـر شـود، به انتخابـی او کردنـد. یکـی از هم کلاسـی هایش کـه در ایـده ی صدرا شـروع به خنده و شـوخی درمورد شـغل خود و چه بسـا ایران شـود. بچّه های کلاس با شـنیدن راه انـدازی کنـد و بزرگ ترین تولیدکننده ی عسـل شـهر دارد در آینده در روستایشـان، یک مرکز پرورش عسـل صدرا انشـایش را سـر کلاس خواند و گفت که تصمیم 

 وقتی صدرا حرف های هم کلاسـی هایش را در جلسـه  ی 

خانوادگـیِ مخصوصِ این موضـوع تعریف کرد، همگی 

حسـابی خندیدنـد و ایـن باعـث شـد صـدرا عصبانی 

شـود و بگویـد تا وقتـی به بچّه هـای کلاس ثابت نکند 

که چه شـغل های جذّابی در روسـتاها وجود دارد، سراغ 

بازی هـای رایانه ای نخواهد رفت. اینجـا بود که اعضای 

خانواده متوجّه شـدند تصمیم صدرا واقعاً جدی اسـت. 

حلمـا  که سـعی می کرد با یـادآوری حرف های دوسـتان 

صـدرا، خنـده اش نگیـرد، پرسـید: »خـب، حـالا چطور 

می خواهی به این هدفت برسی؟« 

بـه  را  لبخنـدش  درحالی کـه  مادربزرگ طیّبـه 
زحمـت پنهـان می کـرد، گفـت: »بایـد بـرای 
معرّفـی شـغل هایی کـه در روسـتایمان داریم، 
نمایشـگاهی در مدرسـه ی صـدرا برپـا کنیـم؛ 

چیزی مثل جمعه بازارهای روستای خودمان.« 

مامان زهرا و زن دایی زینب هم گفتند فیلم مسـتندی 

را درمـورد تولیـد صنایع دسـتی و لباس هـای محلّی 

روستایشـان که از شـبکه ی مسـتند هم پخش شـد، 

به صدرا خواهند داد تا او در مدرسه نمایش بدهد.
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پیشنهاد اوّل: 
بچّه های عزیز، شما هم می توانید مثل صدرا و حلما، درباره ی 

یکی از مشاغل روستایی تحقیق کنید و اطّلاعات خود را با 
دوستانتان در میان بگذارید.

پیشنهاد دوّم: 
دوستان عزیز، برای کشف لذّت تولید یک محصول، می توانید 

در خانه و به کمک بزرگ ترها مقداری کاغذ بازیافتی تولید 
کنید. روش تولید کاغذ بازیافتی،  در کتاب علوم پایه ی 

ششم و البتّه در اینترنت در دسترس است.

او گفـت مـرغ دوسـت داشـتنی اش )کاکلـی( را بـه 
مدرسـه ی صـدرا می فرسـتد تـا بچّه هـا از نزدیـک بـا 
شـغل پـرورش حیوانـات مفیـد در روسـتا و خـود این 
حیوانات مفید و البتـه تخم مرغ های محلی خوش مزه، 
آشـنا شـوند. البته مادربـزرگ در ادامه تأکیـد کرد، چون 
کاکلـی روحیـه و پَر و بـال حساسـی دارد، بابای حلما و 
صـدرا، یعنـی آقـا مرتضـی، بایـد او را از در لانه ی محل 
سـکونتش در روسـتا سـوار ماشـین کند و به مدرسه ی 
صـدرا ببـرد و بعد از پایـان برنامه هم بلافاصلـه او را به 
لانـه اش در روسـتا برگردانـد. تـازه، کاکلـی طبـق عادت 

باید، روی صندلی جلوی ماشین  بنشیند! 

قیافـه ی آقا مرتضی در حالی که تصـوّر می کرد کاکلی 
را روی صندلـی جلوی ماشـینش بـا آن روکش نویی 
کـه تـازه برایـش خریـده بـود، نشـانده و راننـده ی 

شخصی رفت و برگشت او شده، واقعاً دیدنی بود!

سرانجام این نمایشـگاه خاص با تلاش  همه ی اعضای 

خانواده و البتّه همکاری اولیای مدرسه ی صدرا به خوبی 

برگزار شد. هم کلاسـی های صدرا با شغل های روستایی 

زیادی آشنا شدند. حتّی بعضی از آن ها تصمیم گرفتند 

در آینـده سـراغ بعضـی از ایـن شـغل های خلّاقانـه و 

جذّاب بروند. 

دایی جـواد هـم گفـت، از یکی از دوسـتانش که در روسـتایی 

نزدیک روسـتای آن هـا، در کار پرورش گیاهان دارویی اسـت، 

در خواسـت خواهـد کـرد بـه مدرسـه ی صـدرا بیایـد و برای 

دوسـتان او دربـاره ی پـرورش و مصـرف گیاهـان دارویـی 

توضیحاتـی بدهد. دایی جـواد می گفت او می توانـد با دادن 

یک لیوان دمنوش اسـطوخودوس، یا سـنبل الطّیب یا بابونه 

بـه بچّه هـا، روح و جسمشـان را آرام کنـد و نظـر آن هـا را 

درمورد شغل های روستایی تغییر دهد!  

بهترین بخش نمایشگاه ، پیشنهاد مادربزرگ طیّبه بود. طبیعـی و غیرکارخانـه ای را بچشـند! البتّه بـه نظر همه، را هـم بـه آنجـا بیاورد تـا بچّه ها مـزه ی ماسـت و پنیر درباره ی این شـغل توضیح بدهد و کمی از محصولاتش خواهـش خواهـد کـرد به مدرسـه بیاید و بـرای بچّه ها روسـتای خودشـان، فراورده هـای لبنـی تولیـد می کنـد باباحسـین هـم گفـت: »از یکـی از دوسـتانش کـه در 
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سپس پوست 

تخم مرغ ها را طبق 

رنگ های طرحتان 

رنگ آمیزی و صبر 

کنید تا کاملًا خشک 

شوند.

کمی چسب چوب روی بخشی از  طرح بریزید و پخش 

کنید. حالا تکّه های پوست تخم مرغ را نزدیک هم 

بچسبانید. این کار را با حوصله و دقّت انجام دهید. کلّ 

طرح را با پوست تخم مرغ بپوشانید.) چسب چوب پس از 

خشک شدن بی رنگ می شود.(

در پایان، طرح را با  یک قاب )کادر( مقوّایی

)با رنگ متفاوت( قاب کنید.

1

ابتدا طرح مورد نظرتان را روی مقوّا بکشید. سپس با مدادرنگی 

آن را رنگ آمیزی کنید. 

توجّه کنید که حتماً از مقوّا استفاده کنید. چون اگر روی کاغذ 

نازک تر این کار را انجام دهید ممکن است چسب چوب باعث 

باز شدن بافت کاغذ شود.

  نرگس جلیل نژادتابلوی پوست تخم مرغی

چه چیزی لازم است؟

چه کار بايد بکنیم؟

  مقوّا    پوست تخم مرغ 
 چسب چوب    مدادرنگی

  آبرنگ یا گواش

2

3

ق کاری يکی از صنايع دستی اســت که در آن قطعه های کوچک کاشــی، چوب، فلز و ... را بر اســاس طرح و نقشــه ی قبلی،  مُعَرَّ
 برای تزیین وســايل چوبی به 

ً
در کنار هم روی يک ســطح می چســبانند. در ايران،  هنر معرّق کاری ســابقه ی طولانی دارد و غالبا

کار می رود. برای معرّق چوب،  از چوب درختان گلابی،  ســنجد، توت و ... که هر کدام رنگ خاصّ خود را دارند اســتفاده می شــود. 
اين هنر هنوز هم مورد توجّه بســیاری از علاقه مندان اســت و هنرمندان زيادی به تولید آثار معرّق مشــغول اند.

شــايد جالب باشــد بدانید، هنر معرّق را با پوســت 
تخم مــرغ هــم می توان انجام داد. چطور؟ 
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نقشه ی گنج 

*  منبع: غررالحکم و دررالکلم، ج 1، ص 268

باباحسین!عجیب 

مادربزرگ طیّبـه گفـت: »من می گویم بـا دادن یک غذای 

تنـد بـه او، کاری کنیـم دهانش آن قدر بسـوزد که تا چند 

روز نتواند حرف بزند!« 

پیشنهاد خشـن و ترسـناک مادربزرگ طیّبه 

بلافاصله رد شد.

مامان زهـرا یـک نکتـه و پیشـنهاد روان شناسـانه داد و 

گفـت: »نوجوانانـی که زیـاد حـرف می زنند، معمـولًا نیاز 

بـه توجّـه دارند. اگر بیشـتر بـه او توجّه کنیـم، می توانیم 

این نیاز او را از بین ببریم و این جوری کم حرفش کنیم.« 

حلما عواقب این روش روان شناسـانه را به مادرش گوشزد 

کـرد و گفـت: »حـالا اگر این آقـا ایمان از توجّه خوشـش 

آمد و برای جلب توجّه بیشتر، بیشتر حرف زد چه؟« 

شـده  بودند او بسیار پر حرف است و دوسـت دارد از خاطرات معضلی عجیب تبدیل شـده بود. میزبان هـای ایمان متوجّه یعنـی زن دایـیِ حلمـا و صـدرا فرسـتاده بـود. این ماجـرا به بیمارسـتان برود. به همین دلیل، ایمان را به منزل خواهرش، ایمـان مجبـور بود برای پرسـتاری از شـوهرش چنـد روزی به در درگیـری با شـکارچیان غیرقانونی، زخمی شـده بـود. مادر حلمـا بـود. پـدر ایمان جنگل بان بـود و چند روز پیـش از آن، کـه ایمـان نام داشـت. ایمان تقریباً هم سـن  و  سـال صدرا و موضوع جلسـه کسـی نبـود جز پسـر خواهـر زن دایی زینب 
جنگل بانی های پدرش و خودش برای بقیّه حرف بزند. 

باباحسـین که مشـغول ورق زدن کتاب فارسی پایه ی ششم 

یکـی از بچّه هـای جلسـه ی تفسـیر قـرآن بـود، ناگهـان 

چشـمش به صفحـه ای خیـره ماند و کمـی بعد فریـاد زد: 

»یافتم!« گویا بابا حسـین یک نقشـه ی گنج پیـدا کرده بود، 

چـون فـردای آن روز صـدرا، حاج آقا تهرانی و ایمـان را برای 

پیدا کردن گنج به کوهنوردی برد.  اوّلیـن روزی کـه او بـه خانه ی دایی جـواد آمده بـود، آن قدر 

حـرف زد که همـه ی اعضای خانواده در حال گـوش دادن به 

حرف هـای او خوابشـان بـرد. صبح که شـد و همگی چشـم 

بـاز کردند، دیدند ایمان زودتر بیدار شـده و بـه آن ها زل زده 

تـا ببینـد کِی از خـواب بیدار می شـوند تـا بقیّـه ی خاطرات 

دیشـب را ادامه دهـد! کم کم پرحرفی های ایمان دردسرسـاز 

شـد و خانواده هـا تصمیـم گرفتنـد جلسـه ای در ایـن مورد 

ترتیـب دهنـد. حاج آقـا تهرانـی جلسـه را با ایـن حدیث از 

حضـرت علـی)ع( آغـاز کـرد کـه: »سـخن مانند داروسـت، 

اندکش مفید و زیادش کشنده است.« *

صـدرا گفت: »پس لطفـاً تا این آقا ایمان، پسـردایی های 

مرا نکشته، راه حلّی برای کم حرف کردنش پیدا کنید!«

زن دایی زینـب در طبقـه ی بـالا آن ها را مشـغول نگه داشـته 

بـود تـا بـرای جلسـه ای که طبقـه ی پاییـن در جریـان بود، 

مشکلی ایجاد نکنند! 

وقتی برنامه ی تفسـیر قرآن حاج آقا تهرانی در منزل دایی جواد 
تمام شـد، اعضـای خانواده هـای دایی جواد و بابـا مرتضی که 
عبـارت بودنـد از: دایی جـواد، بابامرتضـی، مامان زهـرا، بابـا 
حسـین، مادر بزرگ طیّبه، حلما و صدرا، جلسـه ای را به همراهی 
حاج آقـا تهرانـی )کـه افتخـار حضـور داده بـود( برگـزار کردند. 
البتّـه این جلسـه سـه تا غایـب هـم داشـت؛ زن دایی زینب و 

پسرهایش امیرعلی و امیرحسین. 
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پیشنهاد  اوّل: 
پس از این ماجرا، صدرا و حلما تصمیم گرفتند صفت های اخلاقی ای 

که دیگران را می آزارَد یا خوش حال می کند، در دو ستون جدا 
بنویسند و درباره ی این صفت های خوب و بد با هم گفت وگو 

کنند. شما دوستان عزیز هم می توانید یکی از این جدول ها تهیّه 
و با اعضای خانواده درباره  ی آن، گفت وگو کنید. 

پیشنهاد دوّم: 
شما دوستان می توانید با کمی جست وجو، شعرهای دیگری هم 

پیدا کنید که در آن ها به یک صفت اخلاقی خوب یا بد اشاره 
شده باشد )مثل این بیت سعدی: قناعت توانگر کند مرد را / خبر 

کن حریص جهانگرد را(.
*  شاعر : نظامی گنجوی

تیـم کوهنوردی و گنج یابی باباحسـین، 

پـس از مدّتی وارد یکی از اسـتراحتگاه های 

بین راهـی شـد تـا ایمـان کـه آن همـه آب و چـای 

نوشـیده بـود بـه دستشـویی بـرود. وقتـی برگشـت، 

باباحسـین گفت که گنج، روی دیوار اسـتراحتگاه نوشـته 

شـده اسـت. او شـعر خوش نویسی شـده ای را بـه ایمان 

نشان داد. شعر این بود: 

»آب ار چه همه زلال خیزد

از خوردن پُر، ملال خیزد

کم گوی و گزیده گوی چون دُر

تا ز اندک تو جهان شود پر«*

ایمـان با خواندن این شـعر و یـادآوری لیوان هـای آب و چای 

کـه در راه بـه او داده بودنـد، متوجّه شـد که پرحرفی اش چقدر 

دیگران را آزار می داده. او در مسـیر برگشـت به خانه، دیگر یک 

کلمـه هـم حـرف نـزد! نزدیـک خانـه ی دایی جـواد بودند که 

صدرا آهسـته به باباحسـین گفـت: »مـن الان دیگر مطمئن 

شدم که دوست جدیدم، گنج واقعی را پیدا کرده است!« 

باباحسـین آهسـته خندیـد و در دلـش یک بار 

اسـتراحتگاه  آن  کـه صاحـب  از دوسـتش  دیگـر 

بین راهـی بـود و تابلـوی خوش نویسـی را بـه دیوار 

محلّ کسبش زده بود، تشکّر کرد! 

در هنـگام بـالا رفتن از کوه، باباحسـین و حاج آقا تهرانی 

بـه هـر بهانـه ای یـک لیـوان آب یـا چـای بـه ایمـان 

می دادند بلکه لحظه ای از حرف زدن غافل شود! 
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دانشمندی که وقت نداشت سوزن 
مادربزرگش را نخ کند!

حلمـا، ظـرف غـذای صـدرا را بـه آشـپزخانه بـرد. وقتـی 
مامان زهـرا دید غذای صـدرا تقریباً دسـت نخورده مانده، 

گفت: »وا! چرا صدرا غذایش را نخورده؟« 

حلمـا گفـت: »نمی دانم؛ چند روز اسـت می گویـد می خواهد 

دانشـمند بشـود و برای دانشمند شـدن هـم بایـد مرتّب در 

جریان جدیدترین اخبار و اکتشاف های علمی قرار بگیرد.« 

مامان زهـرا دوباره گفـت: »اصلًا چهره ی این پسـر از یادمان 

رفته! یعنی هر کس دانشـمند شـده این طوری...« مادربزرگ 

ادامـه داد: »سـوزن خیّاطـی مادربزرگـش هـم نخ نشـده و 

کلّی از لباس ها ندوخته  مانده!« 

صدرا ماه ها و سـال ها پای رایانه نشسـته و برای دانشـمند شدن 
تـلاش کـرد. ناگهـان بـه خـودش آمـد و دید بـرای خـودش مرد 
جوانی شـده اسـت! البتّه نه یک جوان سـالم و قبراق! او به خاطر 
کم تحرّکـی حسـابی چاق شـده بود و نمی توانسـت خـودش را از 
صندلـی رایانه جدا کنـد. البتّه یک ربات کوچک ولـی فرز و چابک 

وردستش می چرخید و دستورهای او را اجرا می کرد. 

روی قفسـه ی کتابخانـه  ی صـدرا لوح تقدیرهـا و جایزه های علمـی زیادی 

چیـده شـده بود و این یعنـی او آن قـدر از پای رایانه تکان نخـورده بود که 

برای خودش دانشـمند بزرگی شـده بود! ناگهان زنگ دسـتگاه کُره ای شکل 

کوچکـی کـه کنـارش بود، بـه صـدا درآمـد و تصویـر سـه بعدی دو دختر 

جـوان و نوجـوان به همراه خانم و آقایی میان سـال و یک خانم کهن سـال 

ظاهر شد. دختر جوان گفت: »سلام صدرا... تبریک می گوییم!« 

دختـر نوجـوان ادامـه داد: »الان در اخبـار اعلام 

کردنـد کـه جایـزه ی علمـی دیگـری هـم برنده 

شده ای.« 

خانم و آقای میان سال هم به صدرا تبریک گفتند. 

صــدرا اصــلًا آن هــا را نمی شــناخت! او لیــوان 

آبمیــوه  را از دســت رباتش گرفت و از آن ها پرســید: 

»ببخشید، شما؟« 
ــه  دســت  ــه ســوزن خیّاطــی هــم ب ــم کهن ســالی ک ــم خان ــی را ه ــر کس ــالا ه ــون، ح ــت: »ننه ج ــت، گف تا مشکل مادربزرگ طیّبه ات هم حل شود!« حدّاقــل یــک ربــات ســوزن نخ کن هوشــمند اختــراع کــن حــالا کــه نمی آیــی بــه مــا ســری بزنــی و آن  را نــخ کنــی، نشناســی، ایــن ســوزن خیّاطــی مــرا کــه بایــد بشناســی. داش

در ذهـن صدرا خاطـرات دور و مبهمـی از افرادی که تصویر 

واقعـاً  امّـا  مـی زد،  سوسـو  می دیـد،  را  سه بعدی شـان 

نمی توانسـت آن هـا را دقیقـاً بـه خاطـر بیـاورد. او بـرای 

به یـاد آوردن نسـبتِ افـرادی کـه با او تماس سـه بعدی 

گرفته بودند، فشـار زیادی به مغزش آورد. انگار داشـت 

معادلـه ای ۱۳ مجهولی را حل می کرد! خیس عرق شـد. 

رباتـش سـریع دستمال به دسـت از راه رسـید و مثـل 

پرسـتاری کـه در اتـاق عمـل، عـرق جـرّاح را خشـک 

می کند، عرق روی پیشانی صدرا را خشک کرد.

می کـرد، هـم ربـات از کار افتـاد و هم برق اتّصـال به بـرق خانه، خودش را پُر )شـارژ( آن شـد و چـون در آن لحظـه ربـات بـا ربـات ریخـت و باعث اتّصالی سـیم های صـدرا بود برخـورد کرد. کمی آبمیـوه روی ناگهـان ربات به لیوان آبمیوه ای که دسـت 
خانه قطع شد. 

مادربزرگ طیّبـه گفـت: »پس بگو چرا چند روز اسـت وقتی 
از مدرسـه می آیـد، یکراسـت بـه اتاقـش مـی رود. دیگـر 

سوزن های مرا هم نخ نمی کند!« 

حسـناکوچولو هـم بـا صداهایی کـه از خودش درمـی آورد، 

سـعی می کـرد در مکالمـه ی بیـن مادربـزرگ و مامان زهـرا 

شرکت کند! 
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پیشنهاد  اوّل: 
بچّه های عزیز، صدرا و حلما جدولی درست کرده اند که در آن دو 

ستون با عنوان های »باید بشوم« و »نباید بشوم« وجود دارد. در 
پایان این ماجرا، صدرا زیر عنوانِ باید بشوم، می نویسد: دانشمندی 

لاغر، خلّاق و خانواده دوست که اصلاً کمبود خواب ندارد! شما در 
ستون های این جدول چه می نویسید؟

پیشنهاد  دوّم: 
شما دوستان می توانید مانند صدرا و با کمک والدین یا معلّم هایتان، 

برای استفاده از رایانه یک جدول زمان بندی تهیّه کنید.

بـا اتّصالـی و قطـع بـرق، رایانـه  و دسـتگاه تمـاس 

سـه بعدی و بقیّـه ی دسـتگاه های دیجیتـال اتـاق 

صـدرا هـم از کار افتـاد و او ناگهـان در تاریکـی و 

درحالی که از شـدّت چاقی و اضافه وزن نمی توانست 

تـکان بخـورد، چهـره ی افـرادی را کـه بـا او تمـاس 

سـه بعدی گرفتـه بودند شـناخت و در تاریکی فریاد 

زد: »حلما، حسنا، مامان، بابا، مادربزرگ ... کمک!«

 وقتـی صـدرا چشـم هایش را بـاز کـرد، دیـد به جز 

پـدرش، بقیّـه ی افـرادی کـه در خـواب دیـده بـود، 

بالای سـرش هسـتند؛ حتّی مادربزرگ طیّبه و سوزن 

خیّاطی  ای که در دست داشت! 

خوابی دیدی که نیاز به آن همه کمک داشتی؟« و در اتـاق  ماندن هـا کار دسـت داداش مـا داد؛ حـالا چـه حلمـا گفت: »بالاخـره ایـن بی خوابی ها و غـذا نخوردن ها 

صـدرا درباره ی خوابش با کسـی حرفی نـزد. از اتاق بیرون 
آمـد، غذایـش را خورد، سـوزن مادربزرگ را نخ کـرد و قرار 
شـد به کمک بابا، مامان و حلما برای اسـتفاده از اینترنت 

و دانشمند شدن برنامه ریزی مناسبی انجام دهد. 

هـر چنـد که بـه گفتـه ی مادربـزرگ، دانشـمند شـدن در 

زمان ابوعلی سـینا، ابوریحان بیرونی و پروفسـور حسابی، 

خیلـی راحت تـر از ایـن حرف ها بـود چون آن هـا رایانه و 

اینترنـت نداشـتند و تازه، سـوزن مادربزرگ هایشـان هم 

نخ نشده باقی نمی ماند!
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